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  موج در بحر

  )ثيرپذيري مولاي لاهور از مولاي رومأت(

  دكتر ايوب هاشمي

  مدرس دانشكده علوم سياسي، فرهنگ و ارتباطات

  :مقاله چكيده
تأثير گذار هايي است كه همواره بر نويسندگان و متفكران پس از خود  از شخصيتمولوي 
هاي مختلف  در طول تاريخ، اين تأثيرگذاري به ميزان گسترده شدن شناخت فرهنگ. بوده است

ها او بيش از هميشه مورد توجه و  چنانكه امروزه پس از قرن. نسبت به او بيشتر شده است
، زيرا المللي بودن خود مولانا است از دلايل اين استقبال بين. استقبال جهانيان قرار گرفته است

او بر مسائل بنيادين انساني تكيه دارد مسائلي . زمان است مرز و بي هاي بي مولانا داراي انديشه
همچنين مولانا براي بيان اين مضامين زبان . شوند گاه كهنه نمي همانند عشق و ايمان، كه هيچ

  .هاي برجسته اوست گزيند كه يكي ديگر از ويژگي شعري را برمي
ثيرپذيري اقبال لاهوري أبه ت بر آن است؛ تا فشرده و گذرا، )موج در بحر(وانبا عن  هاين مقال

دهد ادباي ايران عزيز وبخصوص  ميموضوعي كه نشان . از مولانا جلال الدين مولوي بپردازد
ها است كه رهپويان وادي قرب  ي لطيف و روح نواز خود قرنها آراء بديع و انديشه مولوي با

بلكه در پهنه گيتي  ،نپاكستا رزانگان اهل معرفت را نه تنها در هند وو شيدايان عشق حق و ف



 

انُس مدام با قرآن شريف و  ةدييخود ساخته و سخنان گرم او كه زا مجذوب و دلداده
وفرهنگ ساز ، ايجاد كرده ها تحولي شگرف در انسان، بودهروايات حضرت سيدالمرسلين 
كه  زيادي ميان مولوي و اقبال است به طوري تشابهات فكري و وسازنده فرهنگ گرديده است

به اين اند  اند، اقبال را مولوي عصر خود ناميده بعضي از محققيني كه در اين زمينه كار كرده
  .اقبال در دوره ما نقش مولوي را ايفا كرده است معني كه

  : ها كليد واژه
  .تحول آزادي و مرگ، وحدت، عشق، فقر،عرفان، مولوي، اقبال، قرآن، 



 

  
  
  
  
  
  

  :مقدمه
كنند كه تحولي شگرف در جامعه  در طول تاريخ زندگاني بشر گهگاه افرادي ظهور مي

اي به  ل اينان چونان خورشيدي را ماند كه با طلوع خود جان تازهثَم .آورند ميوجود ه انساني ب
وآفريننده اين افراد تاريخ سازند وسازنده تاريخ، تحول آفرينند . دمند ميكالبد حيات انساني 

اينان گرچه از لحاظ ظاهري وپيكره خاكي چون ديگرانند ولي گويا از عالمي ديگرند  ،تحول
ي با اينها براي افراد الهام بخش وافق يآشنا. كنيم زندگي مي بالاتر از اين جهاني كه در او بالا و

  .گشاست
هاي  صيتها به شخ هاي بزرگ در تعالي افراد رو به رشد و تبديل آن تأثير شخصيت

در عرفان اسلامي، هيچ شخصيت بزرگي وجود .تأثيرگذار يكي از وقايع مهم تاريخي است
هاي متعالي در پرورش  نقش انسان. تر از خود متأثر نبوده باشد ندارد كه از شخصيت بزرگ

ها  هاي فردي آن معنويت و تكامل بزرگان عرفان و ادب بيش از تحقيق و مطالعه و رياضت
دانند تا امور  روي، معمولاً خود را ممنون و مديون استادان و مرشدان خود مي ينبد. بوده است

عزم نگارنده آن . شود در اين وجيزه به تاثير پذيري اقبال لاهوري از مولوي پرداخته مي. ديگر
يي از نگرش ها نمونه ،ي اين دو شخصيتها است كه با مروري گذرا و شتابان در انديشه

  . نمايد و به هيچ روي قصد استقصاء تام و استقراء كامل در ميان نيست مشترك آنها را باز

  پذيري مولاي لاهور از مولاي رومرتاثي
شجاعت مثال  وخيره كننده ومقامات معنوي  واقعيت اين است كه اقبال در شخصيت و آثار

ام به او احتر. كشاند ميخاطر را به خود  ربايد و مياي يافت كه دل را  جاذبه ،مولوي، زدني
ي رفيع ها وقتي او اين عقاب بلند آشيان را روي قله.نتيجه يك عمر لياقت اندوختن است

 ي انساني وها امثال مولوي سرمايه. انسانيت ديد، هوس پرواز در جانش جوانه زند عرفان و
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ترين ميل نهاد  ي كه عميقياز آنجا كند و مفاخر ارزشمندي هستند كه بشريت به آنها افتخار مي
 .شوند ميافراد به سوي آنها جذب ، آدمي ميل مهم بودن است

 نظر بياني و از -1 .به نظر بنده در سه حوزه قابل بحث است ثيرپذيري اقبال از مولويأت
 از نظر فكري ومحتوائي  -3از نظر شخصيتي  -2گفتاري 

 بياني وگفتاري - 1

ارسي را بيشتر براي استقبال از شود كه او شعر ف ميه اشعار اقبال بلا فاصله روشن عاز مطال
بينيم كه جز  ميي اسلامي و عرفاني او سروده، زيرا ها انديشه همولانا و به خاطر نشر و اشاع

ساير مثنويات خود يعني اسرار  ،مثنوي گلشن راز جديد كه به استقبال محمود شبستري گفت
چه بايد كرد اي اقوام جاويد نامه، مثنوي مسافر و پس  ،رموز بيخودي، بندگي نامه ،خودي

علامه اقبال در  .ة مولوي است، سروده استكه بحر پسنديد، مشرق، را به بحر رمل مسدس
عمق انديشه و دقّت نظر مولانا را در تحليل مسائل ديني و عرفاني و  ها ه اين مثنويكلي

تشهاد كرده اجتماعي مورد تحسين و تقدير خاص قرار داده و در بيشتر موارد از اشعار مولانا اس
كه  ،اي به رمزيت مثنويات اسرار خودي و رموز بيخودي را از لحاظ سبك نيز تا اندازه. است

سروده و براي توضيح مطالب، حكايات و تمثيلات را آورده  ،سبك مخصوص مولاناست
  .است

اي عين منطوق  اقبال از فرط علاقه ومحبت خيره كننده اش به مولوي در موارد عديده
در حقيقت به .دهد ميفهوم ابيات مولوي را در لابلاي اشعارش مورد استفاده قرار وهمچنين م

اي كه معمول گويندگان قديم نيز  تضمين به گونه.قول ادبا اشعار مولوي را تضمين كرده است
بوده آن است كه در ضمن اشعار خود يك مصراع يا يك بيت را بر سبيل تمثل وعاريت از 

ذكر نان آن شاعر يا شهرتي كه مستغني از ذكر نام باشد به طوري كه شعراي ديگر بياورند با 
اين مطلب مويد آن است كه برخي از اشعار اين دو بزرگوار اوزان  .بوي سرقت وانتحال ندهد

  :مثل .شود بيت يا مصرعي را در لابلاي اشعار جاي داد ميصورتي كه ه ب .مشتركي با هم دارند
  



  /موج در بحر    
 

 

 تمرشد رومـي چـه خـوش فرمـوده اس ـ    
  

 وده اســتــــاي آس رهـآنكــه يــم در قطــ
 

 شام خــويـل ايـــمگســل از خــتم الرســ«
  

 1»تكيه كم كن بر فـن وبـر گـام خـويش    
 

مسلمانان بايد به آداب محمديه  :اقبال با ابيات فوق در تبيين واثبات اين موضوع است كه
  . آراسته باشند ي وحلّتم

ديوان شعر خودش را با غزلي از دلبستگي او به مولوي آنقدر است كه  اوج علاقه و
  :از اين قرار .كند غزليات مولوي در ديوان شمس آغاز مي

  
 شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر دي

  
 2كز ديو ودد ملولم وانسانم آرزوسـت 
 2آرزوســـــــــــــــــــــــــــت

 
  :با اين مطلع .بيت غزل فوق را عينا ذكر ميكند 24بيت از  9در كتاب جاويد نامه  و
  

 سـتبگشاي لب كه قند فـراوانم آرزو
  

 3بنماي رخ كه باغ وگلستانم آرزوست
 3آرزوســـــــــــــــــــــــــــت

 
  :بيخودي هم مزين به اين بيت از مثنوي است كه و باز حسن مطلع مجموعه رموز

  
 جهد كـن در بيخـودي خـود را بيـاب

  
 وابـــ ـصـالـم بـل ـــر واالله اعــزودت

 
  :در جاي ديگر و  
      
 انـت ـــام راســ ـي آن امــ ـر رومــيـپ

  
 انـــــ ـتـاسام رـق ــر مـــاي هـنـآش

 
 اي گردون نـورد سـخت كـوش:گفت

  
 4وشـــ ـپ ارـم زنـالـاي آن عدهـــيد
ـــپ  4وشــــــــــــــــــــــــــــ
 

ك اقبال در جاي جاي اشعارش در منتهاي امانت از عين عبارات مولوي سود جسته وبا كم
  .تواند كلام مولانا را تمييز دهد ميخوبي ه ي كه خواننده بيتا جا. علائمي تفكيك نموده است

  :كند ميدو بيت زير را مستقيما از مولوي ذكر در جاويد نامه 

                                                 
  .150رموز بيخودي، ص  -1
  .127كليات شمس، ص  -2
  .418همان، ص  -3
  .515جاويدنامه، ص  -4
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 ديـد اسـت بـاقي پوسـت اسـت آدمي

  
 ديدن آن باشد كه ديـد دوسـت اسـت   

 
 رـصـــجملــه تــن را در گــداز انــدر ب

  
ــ ـــدر ن ـــظر رو، در ن  1ظرـظر رو، در ن

 
دهد كه كلام  ميدر مجموعه اسرار خودي با كمال خضوع در مقام ارشاد ونصيحت، ترجيح 

  .بازگو كند مولوي را
  

 ب علــومـاي كــه باشــي در پــي كس ــ
  

 ر رومـي ــام پــ ـيـويم پـگ ـو مـيـبا ت
 

 ـ «  ــعلم را بـر ت  اري بـودــ ـي مـن زن
  

 ــم را بـلـع  ــر دل زن  2»اري بـود ـي ي
 

مثنويات اسرار خودي و . آري اقبال در بيشتر موارد از اشعار مولانا استشهاد كرده است
 ،كه سبك مخصوص مولاناست ،اي به رمزيت تا اندازه رموز بيخودي را از لحاظ سبك نيز

سروده و براي توضيح مطالب، حكايات و تمثيلات را آورده و در اين مورد شعر معروف مولانا 
  :را چنين تضمين كرده است

  
ـــش ـــ ــيانـرح راز از داست ــا م ــنمه  ك
  

 مــــنـكس وا مــيـه از زور نفـــغنچــ
 

ــراــــخوش ــرّ دلب ــه س  نتر آن باشــد ك
  

 ــتـگف  ــد در حـه آي  رانـگ ــث ديـدي
 

شايان ذكر است كه ما در اين بخش يعني تاثير پردازي والگو برداري صوري وظاهري اقبال 
دهيم كه بيشتر تاثير پذيري محتوائي  ميوترجيح . كنيم مياز مولانا، به همين مقدار بسنده 

  .وذهني را مورد بحث قرار دهيم

  از نظر شخصيتي - 2
واو را به عنوان رهبر مذهبي . نامد ميوي را به عنوان پدر روحاني خويش مول ،محمد اقبال

پير حق  مرشد رومي، ملا جلال، آخوند روم، پير روم، و با عناويني مثل، گزيند ميخود بر
  .مرتبه تكرار شده است 54سرشت و بالاخره واژه رومي كه در مجموعه اشعارش بيش از 

پيدا كرد و معرّف حضرت مولانا و مثنوي او در  هاي فكري مولانا گسترش جهاني مايه
كه برتلس اين خصوصيت را دريافته و به ارزش جهاني مولانا  شرق و غرب گرديد، چنان

                                                 
  .421همان، ص  -1
  .108اسرار خودي، ص  -2
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)  بلخي(الدين رومي  معمولاً مثنوي معنوي مشهور شاعر بزرگ جلال«: گويد باورمند گرديده مي
بيند كه  نگارنده ضرورتي نمي. شمارند آموز تصوف مي عبرت هبعدي رشد منظوم هرا مرحل

نياز از  اي است جهاني و بي خود اثر در اينجا سخن گويد، زيرا اين اثر داراي آوازه هدربار
از مثنوي «:  استاد فروزانفر نيز به اين بعد مثنوي عطف توجه فرموده گفته است 1». ستايش

وان آن را در عداد كتبي ت ، به طوري كه مي هاي خطي بسيار در جهان موجود است معنوي نسخه
هاي فراوان با خطوط زيبا و جلد و  محسوب داشت كه در طول قرون مورد توجه بوده و نسخه

  2».است  تذهيب ظريف از آنها فراهم شده
هاي تاريخي هگل را غنا بخشيد و به  اند، تعاليم مولانا انديشه كه محققان دريافته چنان

  3.هاي فكري او افزود مايه
كند كه از محتواي آن اشتياق پر سوز ارباب قدرت در هند به  وايتي را نقل ميافلاكي ر 

 همعلوم است كه بعد از حمل. گردد زبان و ادب فارسي دري و عرفان خراساني پديدار مي
سلطان كبير غزنه به هند، ابواب داد و ستد فرهنگي بين خراسان و هند گشوده شد و در اثر 

گرفتن  قاره و سكني دانشمندان و اديبان و عارفان خراساني بر نيم سرازير شدن تعداد كثيري از
كه دوشادوش دين اسلام در ژرفاي جوامع  ، چنان ، زبان و فرهنگ خراسان مركزيت يافت ايشان

الدين هند كه احتمال دارد التمش باشد، از  فرمايد كه ملك شمس افلاكي مي.  هند به جلو رفت
  : غزلي را كردند و وي غزلي از مولانا را به مطلعشيخ اجل سعدي التماس ارسال 

  
 رسد از چپ و راسـتهر نفس آواز عشق مي

  
 ـك ميـما به فل   راستـا ك ــم عـزم تماش ـ ـروي

 
.  ت زيادي دست داد و طرف تحسين وي قرار گرفتآن سلطان را رقّ هفرستاد كه از مطالع

  4 .آن را ارايه نمايدتاد تا پاسخ الدين باخرزي فرس و آن غزل را به شيخ سيف
مندي كه سعي فراواني در ترويج مثنوي معنوي و فرقه مولويه در حلقات  از تركان هدف

او خود نيز به زبان تركي اشعاري .  فرهنگي و عرفاني هند كرد، به نام يونس امير مشهور است

                                                 
  .102تصوف و ادبيات تصوف، ص  -1
 .374تاريخ ادبيات ايران، ص  -2
 .647همان، ص  -3
  .266، ص 1العارفين، ج  مناقب -4
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  1.ز دادبروخلاص و ارادت خود را باره سخت پايداري كرد و ا دارد، ليكن در اين
خلجيان گسترش قابل  ه، نفوذ مثنوي معنوي تا دور به نظر تعدادي از پژوهندگان 

سريرآراي سلطنت دهلي شد، به  ،هـ 690علاءالدين خلجي كه در سال .  اي نداشت ملاحظه
از اين تاريخ به بعد، . طور جدي از ترويج مثنوي در نهادهاي فرهنگي و عرفاني حمايت كرد

  2.هند شد هقار هاي عرفاني در نيم كارنامه افزاي مثنوي مولانا رونق
ترين آثار عرفاني در هند شناخته شد  ، مثنوي معنوي به مثابه يكي از بزرگ پس از اين تاريخ

در . ها گرفتند و تعداد كثيري از پژوهندگان و متصوفان به مثنوي روي آوردند و از آن فيض
حتي در سماع .  مثنوي تأثير زيادي پذيرفت ترين شاعر آن ديار، شاه عبداللطيف از سند، برجسته

پيش از مولانا نيز .  توان ناديده انگاشت مولويه را نمي هو موسيقي صوفيانه نقش مولانا و طريق
، اما رقص چرخان مستقيماً از مولويه  سماع و موسيقي در حلقات عرفاني هند رواج داشت

هايي  آهنگ)  م 1422هـ ـ  826متوفي ( ها شد، تا آنجا كه سيدمحمد گيسودراز وارد اين گروه
تصوف قلمداد وجدآور را ترويج و تشويق نموده رقص شورانگيز صوفيه را يك امر ضروري 

  3. ، روا دانست كرده
هاي فكري مولانا در مثنوي پيوند معنوي با ودانتاي هندي  تعدادي به اين باورند كه پديده

در تفسير حقايق .  است» اوپانيشادها«به عبارت ديگر ودانتاي تعليمات عرفاني وداها و يا . دارد
  4.گيرد ، بعد عرفاني و راه اشراق و فرزانگي آن را ودانتا در برمي»وداها«وابسته به 

ها به گمان غالب پژوهندگان اتفاق نظر دارند، به ويژه آن  در مورد تأثيرپذيري فرهنگ
، تغييرات اندك  محيطي و گذشت زمان ه، اما فاصل هايي كه خاستگاه آنها مشترك است فرهنگ

گراي  عرفان خراساني با فرهنگ درون.  و يا فراوان را در شكل و محتواي آنها وارد كرده است
، عرفاني كه با معنويت وي  اگر مولانا از آن دوري گزيده است.  هايي داشته است هند آميزش

نگ مشترك هند و خراسان متأثر ، در اساسات خود تا حدي از فره پيوند بلافصل يافته است

                                                 
  .156زندگي و افكار اقبال لاهوري، ص  -1
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  1.شود ، كه منتج به نوعي از توارد مي است
گشت و  شهرت مولاناي بلخي در هند تا آنجا بالا رفت كه بعضي ابيات آن زبان به زبان مي

مهاتما گاندي پدر بزرگ هند و .  كننده داشت ها نقش تعيين گيري در صحت نظرات و تصميم
عدم خشونت را در منش و كنش خود تطبيق  هقاره كه فلسف ممبارز نستوه و محصل آزادي ني

  : نمود، مادام اين بيت حضرت مولاناي بلخ را
  

 مـديـــردن آمـل كـــراي وصـــا بـــمــ
  

 ــردن آمـل ك ــص ــراي فـي بـن  2 مـدي
 

  .  كرد و سخت بر آن توجه داشت در موارد مختلف زندگي خود تكرار مي
، مولانا چشم و چراغ عرفان اسلامي و حتي  و ايران هند و افغانستان هقار امروز در نيم

اه به سر منزل ، ر وگام كنيم فرهنگ و معارف خراساني است و در اين پهنا هرقدر كه گشت
رو به قدر وسع و مقدورات  زيرا ميدان وسيع و پاي ما لنگ است از آن ؛مقصود نخواهيم برد
  .  پوييم مي كوشيم و تا آنجا كه در توان ماست انساني خويش مي

و شاگردش آربري مثنوي و ) 1868ـ  1945(در غرب مردان بزرگواري چون نيكلسن 
نيكلسن متن كامل مثنوي را به زبان انگليسي فصيح و بليغ ترجمه كرد كه . اندندسمولانا را شنا

ه مافيه را ب همگان از آن بهره گرفتند و آربري كار استادش را در اين زمينه دنبال نمود و فيه
شناسان بزرگ غرب كه كارش در معرفي مكتب مولانا ارج و  از مولوي. زبان انگليسي درآورد

آثاري كه از اين .  ، انا ماري شميل است بهاي جهاني دارد، بانوي در خور احترام آلماني
مولاناي بزرگ بلخ  ه، معرف ديد دقيق وي در ژرفاي انديش مانده شناس در دسترس باقي شرق
شناسان و شارحان با اعتباري است كه مولوي و  حوم عبدالباقي گولپينارلي از مولويو مر.  است

اي از مثنوي معنوي به زبان تركي  نشين معرفي كرد و شرح عالمانه آثارش را به جوامع ترك
  .  پرداخت كه در خور تقدير و تمجيد است

يون و مرهون مولوي اقبال در همه آثار فارسي و اردو و انگليسي شخص خود را سراسر مد
  كند انگيز مولوي غليان مي هاي جديد فكر هيجان قلمداد و در عمق اين مثنوي

  :گويد ميدر مجموعه اسرار خودي 

                                                 
 .32و30باقي، صص مي  -1
  .409مثنوي، ص  -2



 88پاييز *  21شماره * سال ششم * فصلنامه تخصصي عرفان / 

 

  
 ــ ــاك را اكس ــي خ ــر روم ـــپي  ردـير ك

  
 ير كـرد ـا تعم ــه ـ وهـلــارم جــاز غب

 
 ــ  ــت ب ــان رخ ــاك بياب  ستـذره از خ

  
 تــ ـاب آرد بـه دس ــ ـتـاع آفـعـتا ش

 
ــوجم و  نمـزل كـــر بحــر او منـ ـد م

  
 نمـل ك ــاص ــاي ح دهـنـــابـا در تـت
 

 نمـش كـــهــا زصهبايــمــن كــه مســتي
  

 ــســفـاني از نـدگـزن  1نمــ ـكـشهاي
 

  .او هم به من منتقل نمود ي به مولوي داد ويگويد كه اين روحيه آتشناكي را سنا ميالبته 
  

ــن فروريخــت ــاك م ــن زت ــي روش  م
  

 آويخـت خوشا مـردي كـه در دامـانم    
 

ــ ـــب از آتـنصيـ ــه اولـشـ  ي دارم كـ
  

 2تـخـــيـنائي از دل رومــي برانگـســ
 

  .از مولوي برده است ها كند كه چه بهره مياعتراف  و
  
ـــصـن  ـــي ــردم از ت ــب اوـبي ب  اب وت

  
ـــم مانـــــشب  ب اوـوكـــد روز از كـن

 
ي ابراز نهايت حق شناسي را در مورد مولو »پس چه بايد كرد اي اقوام شرق« در مجموعه

  :گويد كه ميكند و  مي
  
ـــن ــا از پ هـكت ـــه ـــر روم آمـي  مـوخت

  
 3وختمـرف او واس ــش را در حـخوي

 
  :گويد مياقبال 
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 رشتـروي خود بنمـود پيـر حـق س ـ   
  

 ــك  رآن نوشـت ـهلوي ق ــو به حرف پ
 

ــ ـــاز برخـب ـــوان ـــم ز في  ر رومـض پي
  

 ومـل ــرار عــ ـته اســ ـسـربـر سـتـدف
 

 دارهــــهــا سرمايهـلـــان او از شعـجــ
  

 ل شـرار ـس مثـفـك نــروغ يـن فـم
 

 اموزان تاخــت بــر پروانــهـع ســـشمــ
  

 1ام مانهـون ريخت بر پي ــبخــاده شـب
ــ  1ام مانهـپيــــــــــــــــــــــــــ

 
جا كه ذكر مولوي به تكرار به ميان آمده است، اين امر نيز به خوبي  همان ،در تمام آثار اقبال

اين ارادت اقبال به مولوي . سبت به او قائل استاي ن العاده شود كه اقبال احترام فوق ميملاحظه 
بلكه تأثير عميق او در تمام شئون فكري و هنري اقبال  ،فقط به زبان و بيان محدود نيست

  . روشن است
  :تي از خرمن پر بار مولوي بوده اسخاطر خوشه چينه كند كه آه گرم او ب مياقبال اعتراف 

  
 ردـار ك ــب ــاب انـتـآفت وـشـذره ك

  
 طار كـرد ـع د رومي وــرمن از صـخ
 

 مـش ــردون كـر گ ــت بـآه گرمم رخ
  

 2مـــ ـشـار آتـبـــه دودم از تــرچـگ
ـــشـآت  2مـــــــــــــــــــــــــــ
 

 ،تعابير بسيار جالبي در باره مراد خود» پس چه بايد كرد اي اقوام شرق«در مجموعه 
  :دارد كه خواندني است ،مولوي
  
 يرـن ضم ــد روشـرشـي مـر رومـيـپ

  
 رـتي را امي ــس ــم ق وـش ــاروان عـك
 

 ابـتـآفاه وـــمر زــرتـش بـزلـنـم
  

 ازد طنـاب ـكشان س ــمه را از كه ــخي
 

 اشهـن ــيـان سـيـرآن در مــــور قــن
  

 شا هـن ــيـده از آيـن ــرمـم شـام جـج
 

 زادــــ ـاكـــواز پــي نــي آن نــاز ن
  

 ادــ ـهـن نــ ـاد مـهـوري در نـاز شـب
 

 رار شدـرم اســحـها مــانـج :تـفـگ
  

 3دار شدـران بيــواب گـاور از خــخ
ــد  3شـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
بيند كه با  ميداند و رسالتش را در اين  ميي مولوي ها غ و مروج انديشهاقبال خود را مبلّ
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ي درميان اقوام شرق يعني جوامع اسلامي پديد آورد و حركتي يترويج آراي وي تحرك و پويا
كنند به وجود  مينچه را كه خود دارند از بيگانه تمنا در اينان كه خويشتن را فراموش كرده و آ

دارد كه تب و تاب نهفته در ديوان شمس را به ياد  ميآورد ؛ او اين مضمون را در غزلي بيان 
  :آورد مي

  
 بامستـاز دير مغان آيم، بـي گـردش صه ـ  

  
ــ  الاّ مســـت نزل لا بـــودم، از بـــادهـدر مـ

 
 دانــم كــه نگــاه او ظــرف همــه كــس بينــد

  
 ايمامسته است مرا ساقي، از عشوه وكرد

 
 ـ  رومـي بـازةوقت است كه بگشايم، ميخان

  
 پيران حرم ديدم، در صـحن كليسـا مسـت   

 
، در راه رسيدن به  شمع تابناكي هبه مثابرامولانا  كلام آنكه، وقتي اقبال شخصيت نتيجه

 هم پرواز شود و با او وكند كه او را بيشتر بشناسد ميسعي  دپندار مي  هدف انساني خويش
  .اين يعني شيفتگي ودلدادگي و .ي خود را با پاي گذاشتن در جاي پاي او جبران كندها كمبود

  از نظر فكري ومحتوائي - 3
بعد زماني  ها كردند و قرن ميي متفاوت زندگي ها باوجود اينكه مولوي و اقبال در زمان

منظورمان از هم  .شود ميحظه ي هر دو اشتراك عجيبي ملاها ولي در بعضي انديشه ،دارند
اخلاقي و اجتماعي است كه اين دو شاعر بزرگ باهم  ،ي معنوي و مماثلات فكريها آهنگي
  .اند داشته

دانست، علتّ اصلي آن بود كه از  مياقبال تعليمات مولوي را در عصر حاضر ضروري 
  :مـولوي داشت ةاقبال شباهت زيادي با دور ةلحاظ انحطاط ملل اسلامي دور

  
ــن ــرم دادم اذان م ــي در ح ــو روم  چ

  
ــن    ــان مـ ــرار جـ ــوختم اسـ  ازو آمـ

 
ــ ــه دور فتنــ ــةبــ  ر كهــــن اوعصــ

  
 ــ ــه دور فتنـ ــن  ةبـ ــر روان مـ  1عصـ

 
رومي و اقبال هر دو به نكات . كيفيت روابط معنوي هر دو شاعر متفكّر بس مطول است

سي و نااميدي، اساسي و روح دين توجه داشته و بيانات شيواي خودمردم را از نتايج بد مايو
جهاني  همانند اقبال پيغام رومي هم جنب. حرص و ترس و مرگ وغيره رهانيده است ،بي عملي

در اين قسمت اشاره كوتاهي داريم به برخي از .دارد و تنها مربوط به هم كيشان وي نيست
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  .هاي فكري مولوي كه الهام بخش افكار اقبال گرديده است گيژوي

  توجه به قرآن -1- 3
ويژه فلسفه و شعر، در قرآن نيز  هاي گوناگون، به گذشته از اطلاعات وسيع در زمينه ،اقبال

گاه از مطالعه و تدبر و تفكر در باره قرآن  مطالعات عميقي داشت و در تمام دوران حياتش هيچ
آوري كرد،  او منابع فراواني جمع. غافل نشد و در نظر داشت در اين باره كتابي تأليف كند

هايي فراهم آورد و حتي شروع به نوشتن كرد؛ اما بيماري و كسالت مزمن مانع انجام  يادداشت
  .اين كار شد و ناگزير از نوشتن دست كشيد

اهتمام زيادي به طرح  ،خصوص اشعاره ب و ،اقبال به تبعيت از مولوي در جاي جاي آثارش
تسلّط  ةيد است و از حيطم از تعليمات قرآن مجافكار هر دو مله .ي آن داردها قرآن وآموزه

  .زمان ومكان آزاد است
روشنفكراني است كه معتقد است بايد اين كتاب عظيم را  اقبال يكي از اين متفكران و

  :حفظ و به آن عمل كرد
  

 زيسـتنخــواهي مسـلمان گر تو مـي 
  

 بـه قـرآن زيسـتن     نيست ممكـن جـز  
 

ــيم آ ــرآن عظ ــظ ق ــيحف ـــن تـس  تـي
  

 تسـت ق را فاش گفتن دينـحرف ح
 

ــيــك آ  از ــده اســي  تـين مســلمان زن
  

ـــيكر ا ــپ ــت م ــده اس ــرآن زن  1ت ز ق
 

اقبال همچون مرشد خويش، مولانا رومي در اشعار خويش از آيات و روايات سود جسته 
  .است ويا مفاهيم آيات را به نظم كشيده

  
ــل ــدازيم گــ ــش برانــ ــه آتــ  از تــ

  
 2نـــار هـــر نمـــرود را ســـازيم گـــل

 
ابراهيم  بر! اي آتش :گفتيم سلاماً علي إبراهيم؛ يا نار كوني برداً و قلنا« اشاره دارد به آيه
   3.خنك و سلامت باش

  

                                                 
  .463يدنامه، ص جاو -1
  .143بيخودي، ص  رموز -2
  .69سوره انبياء، آيه  -3



 88پاييز *  21شماره * سال ششم * فصلنامه تخصصي عرفان / 

 

 وام كـردـــم اقــق خاتــرا ح وـاي ت
  

ــبــر ـــت  1جام كــردـو هـــر آغــاز را ان
 

خاتم النّبيين؛ محمد  لكن رسول اللّه و ما كان محمد أبا أحد من رجالكم و« اشاره دارد به آيه
   2.»او رسول خدا و خاتم پيامبران است ،يك از شما نيست پدر هيچ

  
ــراهيم ــل ابــ ــارك آفــ ــلتــ  خليــ

  
 3انبيـــاء را نقـــش پـــاي او دليـــل   

 
اين : اي ديد، گفت چون شب او را فرو گرفت، ستاره: انعام ةسور 76 ةاشاره است به آي
  :گريو اشارات دي.فرو شوندگان را دوست ندارم: چون فرو شد، گفت! است پروردگار من

  
 تـخداسـ ـاتيـ ـمســلم از آ تـامـ ـ

  
 تـاس ـ»يقـالوا بل ـ «اصلش از هنگامه 

 
 يپرواســـتيقـــوم بـــنيـــاجـــل ا از
  

 يســـت»نحـــنُ نزَّلنـــا «ازاســـتوار
 

ــا  ــ ت ــل ساخ  تندـوطــن را شــمع محف
  

ــان را قبا  ــوع انسـ ــنـ ــ ليـ  ندـساختـ
 

ــ ــتند در يجنتـ ــرار«جسـ ــئس القـ  بـ
  

 روابــــاحلــــوا قــــومهم دار ال«تــــا
 

فهم حقايق قرآن معتقدست بايد قرآن را چنان خواند كه گويي به خود  در خصوص »اقبال«
  :   در اين باره گفت »مولانا«خواننده نازل شده است، 

  
 مــــا ز قــــرآن مغــــز را آمــــوختيم

  
 پوســت را بحــر خســان انــداختيم   

 
برداشت عوامانه از قرآن را كساني ترويج كردند كه طالب  »مولوي«و  »اقبال«به عقيده 

  . شوكت خود از طريق عوام گرايي بودند كه خلق را از تحرك و ابداع باز دارند دبدبه و

  )ص(عشق به رسول اكرم  -2- 3
اقبال لاهوري از شاعراني است كه در چندين جهت و از ابعاد گوناگون در شأن رسول اكرم 

عل و هاي مختلف به قول و ف اي كه در جاي جاي ديوان او به بهانه سخن گفته است؛ به گونه
  .آن حضرت استناد شده است ةسير

  : گويد مياقبال در مثنوي اول كتاب خود كه مثنوي اسرار خودي است 
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  /موج در بحر    
 

 

  
 اسـت)ص(در دلم مسلم مقـام مصـطفي

  
ــ ــام مص ـآب ــا ز ن ـــروي م ــتـط  في اس

 
ــه ــار خانـ ــوجي از غبـ ــور مـ  اشطـ

  
ــكع ـــه را بيب ـــالحــرم كاش تـ  اش انهـ

 
ــي ــاه او يكـ ــدر نگـ ــتبـ  الا و پسـ

  
 1خويش بر يك خوان نشستبا غلام

ــت  1نشســـــــــــــــــــــــــــ
 

و ) ص(اقبال در اين اشعار به مطالب بسيار مهم و با ارزشي در رابطه با عظمت پيامبر اكرم 
رسول  ةاسلامي از سير ةبلند آن حضرت و نقش پيروي جامع ارتباط معنوي مسلمين با روح

  .اشاره كرده است) ص(اكرم 
ات است، عاشقان او نيز بهترين عاشقان و پيامبر اشرف مخلوق كه ااز آنج اقبال معتقد است

  .اشرف عاشقان خواهند بود
  

 عاشــــقان او ز خوبــــان خــــوبتر
  

ــاتر و محبـــوب ــتر و زيبـ ــر خوشـ  تـ
 

ــي ــا مـ ــق او توانـ ــوددل ز عشـ  شـ
  

 شـــودخـــاك همـــدوش ثريـــا مـــي
 

 خــاك نجــد از فــيض او چــالاك شــد
  

ــدر وجــد و بــر افــلاك شــد   2آمــد ان
 

  ):ص(لاقه وافر اقبال به پيامبررباعي زير دليل ديگري است بر ع
  

 بدن واماند و جانم در تـك و پوسـت
  

 سوي شهري كـه بطحـا در ره اوسـت   
 

 تو باش اين جـا و بـا خاصـان بيـاميز
  

 3كــه مــن دارم هــواي منــزل دوســت 
 

  :دارد ميخطاب به پيامبر بيان  »ارمغان حجاز«اقبال همين موضوع را به صورتي ديگر در 
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 ــ ــداز ي ــو گ ــوي ت ــه ك ــسب ــوا ب  ك ن
  

ــس     ــا ب ــن انته ــداء، اي ــن ابت ــرا اي  م
 

 خـــراب جـــرأت آن رنـــد پـــاكم
  

 1مــا را مصــطفي بــس: خــدا را گفــت
 

را به رهبران بشريت تبديل كرد و الهام بخش رفتار و شكل  »بردگان«پيامبر  ،به قول اقبال
  .شدها  روش زندگي انسان ةدهند

نيست كه در گفتارش باشد و در  )ص(اي در زندگي سرور دو عالم  گويد هيچ جنبه مياو 
  . نباشد شكردار
  

 سـامان اوسـت)ص(هركه عشق مصطفي
  

 2دامــان اوســت ــــةر و بــر در گوشـبحــ
 

زيباي شعر جلوه گر  ةود را در جامخ ةدانند كه اقبال انديش مياهل سخن و اقبال شناسان 
بار وجود جوي ،كند كه براي تعميق شخصيت خويش ميبه مسلمان توصيه  او. كرده است

زماني كه چشمانش را براي هميشه  ،اين داناي راز.خويش را به درياي مصطفي وصل نمايد
  :سرايد ميبندد آخرين شعرش را در هواي پيامبر چنين  مي

  
ــد كــه نايــدبــرود رفتــهـســ  از آي

  
 نســيمي از حجــاز آيــد كــه نايــد     

 
ــري ــار ايـــن فقيـ ــد روزگـ ــر آمـ  سـ

  
 3اي راز آيـــد كـــه نايـــدنـــدگـــر دا

 

  )ع(ارادت به علي  -3- 3
بزرگ معلمّي كه درس مساوات و برادري و . دست پرورده و شاگرد پيامبر است) ع(علي 
اقبال هم كه پيشاني در پيشگاه اين بزرگان برخاك ساييده است و خود را . دهد آزادي مي

توانند تحت  ها مي شود كه همه انسان داند يادآور مي شاگرد خاندان رسالت و امامت مي
  :وار زندگي كنند ساز اسلام، پاك و علي يمات انسانتعل
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 بـودب نـز حيدريم من و تو ز ما عج ـ
  

 1مـرداني ــاب سوي خاوران بگـگر آفت
ـــبگ  1مـردانيــــــــــــــــــــــــ
 

كند و اعمال قهرماني و صفات ملكوتي  مي) ع(از اين رو، در جاي جاي اشعارش ذكر علي 
  : كند كه همه مردم همچون او باشند و برجسته او را بيان و آرزو مي

  
 ر بـودــ ـرگيــه خيبـدر كـه حيــپنج

  
 ــي ــشـن شمـوت او از همي ــق  ودـر ب
 

  :يا
  

 بازيـاكــــــوان پجـــــده او رابـــــ
  

 ســـازيراب خانـــهشـــســـرورش از
 

ــد حي  ــازوي او ماننـ ــوي بـ ـــقـ  درــ
  

 2ازينــــ يـي بـــــدل او از دو گيتــــ
 

علي  ةبه اشاروي است، شمس الحق تبريزي  ةاز ديدگاه مولانا كه جناب اقبال شديداً شيفت
در مسير مولوي قرار گرفته و انبار باروت او را مشتعل ساخته و به كوه آتشفشانش تبدل ) ع(

  .نموده است
  

 دا و ز پنهـانـسرّ دو جهان جمله ز پي
  

 شمس الحق تبريز كه بنمود علي بـود 
 

 اين كفر نباشد سخن كفر نه اين اسـت
  

 تا هست علي باشد و تا بود علي بـود 
 

  :گويد مي اقبال  
  

 ي برفـروزـچو رومـع خود را همـشم
  

 3وزــــ ـز سـريـبـش تــروم را در آت
ـــس  3وزـــــــــــــــــــــــــــــ
 

حكايتي بس زيبا و دلنشين ) ع(حكايت عشق علامه اقبال به حضرت اميرالمؤمنين امام علي
خيزد و خود را پيرو  به استقبال القاب آن حضرت برمي» اسرار خودي«وي در مثنوي . است

  : داند و فرزندانش مي جناب ولايت آن عالي
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 يـــ ـلـردان عــه مــم اول شـلـسـم
  

 يـل ــمان عـه ايـايـرمــق را ســـعش
 

 امدهـــــــــش زنـانـــــاز ولاي دودم
  

 1ام دهـنـابـر تـهـل گـــثـهان مـدر ج
ـــابـت  1ام دهـنــــــــــــــــــــــــ
 

  :گويد مي گشوده و) ع(مولوي زبان به تحسين جمال و جلال علي 
  

 لــ ـلاص عمـــ ـوز اخـي آمــلـاز ع
  

 2لـزه از دغ ـــنـق را دان مـر حــيـش
ــ  2لـدغـــــــــــــــــــــــــــــ

 
  )3728 -3721دفتر اول، بيت  ،مثنوي( 

در مثنوي مسافر، اقبال ضمن توصيف انقلاب كشور تركيه و انتقاد ركود دوستي مسلمانان 
  :كند شبه قاره، مقام كرّاري حضرت علي را كه توأم با شجاعت و دانش است بيان مي

  
 ست؟ـي ــچرّارـي ك ــناسي معنـش يـم
  

 اسـت )ع(ي ـاين مقامي از مقامات عل
 

كند  داند و توصيه مي اقبال، كرّاري و ساده زيستن را جزو لازم صفات رهبران مسلمان مي
  :را بايد سرمشق خويش بسازند) ع(كه مسلمانان زندگاني حضرت علي 

  
  3كه در قبيله ما حيدري ز كرّاري است كوشهمكوش و پييي سخت اميرقافله

 3است
  )109- 108ص  ص: رياض( 

از اشعاري كه در منقبت و توصيف ) ع(آري اعتقاد قلبي و باور دروني اقبال نسبت به علي 
داند و  او است كه علي را برتر و والاتر از همه مي. خوبي محسوس است آن جناب سروده به

  :گويد مي
  

 خيبر و صد گونه اژدرست اين جا هزار
  

 ري داندهر كه نان جوين خورد حيدنه
 

 كه طوف بتي كرد و بست زنّارينه هر
  

 دـدان ريـافـك ي و آدابــتـرسـپمـصن
 

  :يا  
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 ت گرچـهـوذر اس ـــ ـنعره حيدر نـواي ب 
  

 تــ ـر اســبــنــلال و قـــق بــلـاز ح
 

 ت اسـتـل ــن مـي ــا امـيكي از م ـ رــه
  

 ـتصلح و كينش صلح و كين ملـت اس ـ 
 

اگر در خاك وجود خود شرري داري، به «: گويد درا چنين ميعلامه اقبال در منظومه بانگ 
  1».فقر و غنا اهميتي نده، چون اساس قوت حيدري بر نان جوين نهاده شده است

كند كه  درخواست مي) ص(اقبال از درگاه خداوند متعال و پيشگاه حضرت رسول 
  :مند شوند بهره) ع(مسلمانان از صبغه سيرت حضرت علي 

كسي كه او را نان . ا را مركز مهر و وفا كن و با حريم كبرياي خود آشنا سازه خداوندا، دل«
  .جوين دادي قوت بازوي حيدر هم به وي ارزاني دار

  
 ازيــــ ـاك بــ ـوان پــده او را جــب

  
 ــراب خـرورش از شـس  ازيـه س ــان
 

 )ع(درـد حي ــن ــانـازوي او مـوي بـق
  

 ــتـيـدل او از دو گ  ازيــــ ـيـن يـي ب
 

  :در جاي ديگر و
  

 زـرانگي ـــن بــ ـاك مــستاني ز خـگل
  

  زـيـآمهــون لالــم به خـمـــنم چش
 را)ع(يـل ــغ عـــ ـم تيـان نيـاگر شاي

  
 2تيز )ع(شمشير علي وـاهي ده چـگـن

ــز  2تيـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

آري، اقبال با يقين كامل به شريعت و ايمانِ عقلاني و عرفاني كه گواه باورِ عميقِ او، از 
و پروردگار مهربان بود، ذهنِ بالنده و پوياي خويش را به دستيابي از اسرار   اللهّ حاكميت مطلق

ها پرواز داد و با تأسي از راه و روش  هاي ذهن خود را به دوردست و رموز خلقت سپرد و افق
مولاي متّقيان و سرمشق قراردادن كلمات قصار و افكار گوهربارِ آن حضرت خود را پيرو 

  :رگوار قرار داد و چنين سرودراستينِ آن بز
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 درساز بانـان شـعير)ع(يـلـون عـچ
  

 1ن، خيبر بگيـر ـكـب شـرحـردن مـگ
ــر  1بگيــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  )ع(مقام امام حسين -4- 3
هميشه سعي كرده است قهرمانان اسلامي را از لابلاي  شدر اشعار چونان مولوي اقبال

. نمونه قرار دهدصفحات تاريخ بيرون بكشد و جلوي چشم مسلمانان به عنوان سرمشق و 
وامام حسين ) س(و فاطمه زهرا ) ع(و امام علي ) ص(ترين اين افراد حضرت محمد  شاخص

  هستند، ) ع(
السلام ـ  عبداالله امام حسين ـ عليه حماسه معراج خونين عاشقانه سالار شهيدان، حضرت ابي

در آثار مولانا  االله عليه ـ سلاله پاك رسول اكرم خاتم النبيين حضرت محمد مصطفي ـ صلوات
  . انعكاس آن در افكار اقبال قابل توجه است و

  
 د عــلاــــي زنـمـــوق دل هــــوز شــــز س

  
 دش از جناب وصل صـلا ـوك در رسـه بـك
 

 همچو حسين و فـراق همچـو يزيـد دلست
  

 د ره به دشت كرب و بلاـشهيد گشته دو ص
 

 ات گشـتهـر حي ــاه ــظـه بـت ــشـد گـيـشه
  

 2نظر خصم و خسروي بخلااسير در به غيب
 2بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 

 
حسين و شهيدان امام ترين و مشهورترين غزل مولانا در باب عظمت و علو مقام  اما طولاني

  . كليات شمس است 2707كربلا، غزل 
  

 داييــــ ـدان خـي ــهـيد اي شــكجاي
  

 يــ ـلايــت كربــــان دشـــبلا جوي
 

 قــــ ـكجاييد اي سـبك روحـان عاش  
  

 يــ ـوايــان هــرغـر ز مــتدهــرنــپ
 

. سيد و سالار و شاه شهيدان است) ع(امام حسين. شهيدان عاشقند ،اما از ديدگاه اقبال و
اند و از خودخواهي و اميال دنيوي جدا و در حضرت حق فاني  اره گذاشتهشهيدان پا بر نفس ام

  .اند شده و در حضرت محبوب به مقام بقا رسيده
  

                                                 
  .17شناسي، ص  اقبال -1
  .230كليات شمس، غزل  -2



  /موج در بحر    
 

 

 ولــ ـر بتوــ ـقان پـــاشــام عــآن ام
  

 ولـــ ـان رســستــرو آزادي زبـــس
 

 ـــلا بــن كربــر زميــب  تد ورف ــاري
  

 د ورفـت ـــها كاري هــرانــيولاله در
 

 ردــ ـداد كـــ ـت قطـع استب ــيامــتا ق
  

 اد كـرد ــ ـجــمن ايــموج خون او چ
 

 ــسـخون او تف  رار كـردـــ ـن اسـير اي
  

 دار كـرد ــ ـده را بيــيــت خوابــلـم
 

 تيمـت ــن آموخــ ـرآن از حسيــ ـرمز ق
  

 مـي ــتـدوخـهـا ان  لهـع ــش او شــزآت
 

ـــاي صــبا اي پي  ادگانــــك دور افتــ
  

 1اك پاك او رسـان ـر خـا بـك مــاش
ــان  1رســـــــــــــــــــــــــــــ

 
ستيزي و برترين  را والاترين نماد از آدمي و ستم) ع(اقبال حضرت سيدالشهدا امام حسين

  :داند يالگو براي بشريت مظلوم در همه عصرها م
  

 انـرار جه ـــ ـولاي ابــ ـر مــو آن دگ
  

 انــــ ـهـرار جــ ـازوي احــوت بــق
 

 ـ  ــدر ن  نــ ـوز حسيــ ـدگي سـواي زن
  

 2وز حسينـت آمـريـق حـــل حــاه
ــين  2حســــــــــــــــــــــــــــ

 
) ع(در اين اشعار علامه اقبال ضمن بيان ارادت خود به ساحت مقدس حضرت سيدالشهدا

شهادت نيز سخن گفته است و راه رهايي را  در خصوص اهميت جهاد و مرتبه والاي شهيد و
دلبستگي علامه اقبال به مفهوم . مهياي جهاد شدن و به استقبال شهادت شتافتن دانسته است

ارجمند شهادت موجب شده است تا وي از اين مفهوم در تشبيهات و استعارات خويش فراوان 
نهايت  ميمانه، محترمانه و بي، اوج بيان احساسي والا، ص»شهيد«در شعر اقبال، . بهره گيرد

  .شگرف است
  
 ــي ــت»دـيـهـش«ن ـم  ــغ اب  وامـروي ت
  

 3وامــوي تـــوده كــم و آســـاكـخ
ـــت  3وامـــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .كنند  وار تربيت  حسين  فرزنداني  كند كه مي  امروز توصيه  مادران  به  اقبال  و همچنين
  

                                                 
 .138رموز بيخودي، ص  -1
  .165، ص همان -2
  .119رموز بيخودي، ص  -3
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 ارــــرد روزگــــبــتـار از دسـيـــهوش
  

 ارــ ـدر كن ودــ ـخ  دانــرزنــر فــگي
 

 ار آوردــ ـو بــ ـتشـاخ)ع(  تا حسين
  

 1لزار آوردـگ ـ  هـب  نـيـشـيـپمــموس
 

  . است  سالار عشق  و كاروان  مركز پركار عشق) ع(  حسين  امام ، اقبال  براي
  2زـزيـع زهرا  حضرت  تـنسب  از سه  زـزيـع  سيـعي  تـنسب  از يك  مريم  

  .داند مين ياو را رهبر عشقي راست زد وور ميآري اقبال به حسين عشق 
  ده استـــرديــس بناي لا اله گــپ  به حق در خاك وخون غلتيده است  
  3يل بودـــال را تفصــعني آن اجمــي  ودــل بـاعيــاسم م وـيـراهـراز اب  

  عشق -5- 3
 ،دنينب ميهستي را دام و چاله ن. دننسبت به جهان دار عاشقانه و ديد نوازشمولوي واقبال 

د، غم ما را از نتا ما را با دنيا آشتي ده ش دارندلامثل اينكه ت. دنبين ميدنيا را مزرعه آخرت 
  . دني دنيوي مهار كنها د و شادي ما را از شاديني دنيوي كاهش دهها غم

زندگي بدون آن  .رسد ست ودست همه كس به شاخسارش ميها عشق ميوه تمام فصل
عشق در وجود آدمي .هاي آن همه پژمرده باشند تاب،كه گلهمچو باغي است بي بهره ازآف

ما همه تشنه احساس وگداي عشق . تواند آن را خاموش كند ميافروزد كه بيزاري ن ميآتشي 
  .م دوست داشتن ديگران استومحبت هستيم وچيزي كه مديون خدايي

ل از اين ي رومي و اقباها مورد توجه بسياري از شعرا قرار گرفته ولي برداشت» عشق«
  كلمه، كم نظير و بي سابقه است 

  :گويد مي» چه بايد كرد«در آغاز مثنوي اقبال 
  

 قــ ـسپاه تازه برانگيزم از ولايـت عش 
  

 4خرد است درحرم خطري ازبغاوتكه
ــت  4اســـــــــــــــــــــــــــــ

 
به نظر  شوند مياقبال از مولوي آموخته است كه جوامع بشري جز با عشق فعال و پويا ن

عشق . ر ذات حق اطلاق حقيقي و بر غير حق اطلاق مجازي استمولانا واقبال اطلاق عشق ب
                                                 

  .165همان، ص  -1
 .164همان، ص  -2
 .73اقبال، ص  سرود -3
  .567چه بايد كرد، ص  -4



  /موج در بحر    
 

 

خداوندي به مانند نور محض است كه از هرگونه عيب و نقصي مبراست و عشق مخلوق به 
مانند آتشي است كه ظاهر آن آتش و باطن آن دود است و اگر نور آتش بميرد سياهي دود پيدا 

  .گردد
  

 ق او آرام نيسـتــ ـز عشــروح را ج
  

 1او روزيست كاو را شام نيسـت عشق
ــت  1نيســــــــــــــــــــــــــــ

 
خوبي در افكار هر دو بزرگوار موجود است و مقصود از آن نه عشق مجازي ه ب هاين مسأل

   .است بلكه عشق حقيقي
  

 اين نه عشق است اينكه در مـردم بـود
  

 دم بـود ــ ـوردن گنــاد از خــاين فس
 

  :اقبال جالب سروده و
  

 چيست؟تفاوتكهيدانيوهوسناك درعشق
  

 2اين حيله پرويـزي  ،اديـآن تيشه فره
ــزي  2پرويـــــــــــــــــــــــــــ

 
مشتاق رسيدن به تاب  چه عالي سروده و »عشق«اقبال در مجموعه اشعارش تحت عنوان 

  .است ييوتب مولانا
  

 باكشيك جلوه بيسوزد، عقلي كه جهان
  

ــاموزد،ـاز عشــ ـــآي ق بي ـــي  ابيـن جهانت
 

 در جانت هر كيفيت انگيـزد كه است عشق
  

 3تـا حيـرت فـارابي   از تاب وتب رومي 
 

  :گويد مياند با گلايه  اقبال از اينكه فكر عاشقانه او را درك نكرده
  

                                                 
 .188پيام مشرق، ص  -1
  .266 مي باقي، ص  -2
  .245ص  كليات افكار، -3
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 تمـرواس ــي پــ ـمه بـام از زخ ـ مهـغـن
  

 مـت ــرداســاعر فـــ ـواي شـــ ـن نـم
 

 رار نيسـتــ ـاسدهـنـن دانـر مـصـع
  

 ر اين بـازار نيسـت  ـن بهـف مـوســي
 

 ان ديگـر اسـتـه ــن از جــم مهـغـن
  

 گر اسـت ـاروان ديـرس را كـن جـيا
 

 ن اسـتـان م ــم ــاد ايـريـقم فــعاش
  

 ور حشر از پيش خيزان مـن اسـت  ـش
 

 م نگفـتـكس رازي كه مـن گوي ـ  هيچ
  

 1تـف ــني نسـر معن دــهمچو فكر م
 

  .باشد ميرغم اينكه تحصيلات فلسفه دارد ولي كلامش عاشقانه   او علي
  

 ـال ميـز شعر دلكش اقب  ميـدوان فهـت
  

 2ورزيدداد وعاشقي درس فلسفه ميكه
 

 وارستگي و رهايش و گي، صفايافته ي اين دو، اوجمندي،ها بنابراين در زلال جاري انديشه
  :گويد مولوي مي. كنيم ميعشق را بيشتر احساس 

  
 حكمـت حـق در قـضــا و در قــدر

  
 كــرد مـــا را عـاشـقــان يـكـدگــر   

 

  فقر -6- 3
دامگاه پر جذبه و افسوني بود كه وي را از پرواز و  ،اقبال مولوي واز نظر  ادلبستگي به دني

به » عجوزه هزار داماد«از اين  ،بايست از اين محنت آباد سست نهاد او مي. داشت عروج باز مي
ثروت و مكنت و » .هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد باشد«تعبير حافظ درستي عهد نجويد، و از 

بايست خود را از  در نخستين گام مي عارفهاي دنيا بود كه  ترين جلوه بندهجاه و مقام از فري
  .رهاند بند آنها مي
را   و كسي  جز خدا چيزي  بنده . والاست  و بس  شريف  مقامي ،بزرگان  فقر در پيش بنابراين

  فتص  به  نتواند شد، و چون  چيزي  خود مالك  داند، بنابراين نمي  و مالك  قدرتمند و غني
  . است  ناچار فقير و درويش  شود، به نمي  فمتص  و دارندگي  مالكيت

  :با صراحت مي گويد يعني مثنوي مولانا در توصيف متاعِ كتاب خويش،
  

                                                 
  .74اسرار خودي، ص  -1
 .263مي باقي، ص  -2



  /موج در بحر    
 

 

 رــ ـودايي دگـت س ــاني راسـر دكـه
  

 رـس ــت اي پـان فقرس ـــوي دكــمثن
 

فقر وجودي ونيازش به ست كه آدمي را متوجه  به بياني ديگر، از اهداف اصلي مثنوي آن
طلبيدن وتپيدن بسازد؛ اگر چنين اتفاقي بيفتد ما در مسيرتحولي خواهيم افتاد كه مولانا از ديدنِ 

  .شمس تبريزي در آن مسير افتاد
كاري، تنبلي،  مولوي واقبال هر دو مؤيد فقر هستند، ولي فقر آنان با بي پولي، تن آساني، بي

و اين همان فقري است كه با غيرت و فعاليت .رابطه ندارداسارت و بي توجهي از امور جهان 
  . و باتعليمات قرآني متصادم نيست پيشرفت مادي و معنوي توأم است

 »الفقر فخري«ي بر استغناء روحي و گيرد كه مبتن ميمولوي نشأت  ةچنين عرفاني از انديش
برد كه منطبق است با مفهومي  مياقبال در آثار متأخر خود كلمه فقر را به معنائي به كار  .است

كند و حاصل آن  ميكه مورد نظر مولوي بوده است يعني فقري كه آدمي را به الوهيت هدايت 
  :گويد ميدر جاويد نامه  .كند مياين همان فقري است كه قرآن توصيه  .استغناء است

  
 دــ ـاني دهــ ـري كه عريــبگذر از فق

  
 1ري كه سلطاني دهـد ـقـك فـنـي خا

ــد  1دهــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :گويد ميا در غزلي و ي
  

 ييمه ناز بي نيازي، همه ساز بي نـواه
  

 2دل شاه لرزه گيرد، ز فقير بـي نيـازي  
 

  .كند كه اين مفهوم را از مولوي وام گرفته است او اذعان مي

اقبال در ارمغان حجاز در قالب ده دو بيتي خواننده را به حكمت و رموز عرفاني مولانا 
  :دهد ميسوق 
  

 ريــ ـيـقـرار فــ ـر اسـيـي گــز روم
  

 3سود اميـري ـحـر است مـقـه آن فـك
 3اميـــــــــــــــــــــــــــــــري

 
  :گويد ميو باز در دو بيتي ديگري از ارمغان حجاز 

  
                                                 

  .517جاويدنامه، ص  -1
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 ييت مهجـور خـداـــ ـودي تا گشـخ
  

 يـي ـدائـت آداب گـوخ ـــر آمـقـبه ف
 

 ردمـــ ـي وام كــ ـز چشم مسـت روم 
  

 1يياـريــبـــام كـــقـروري از مــس
ــــبـــك  1يياـريـــــــــــــــــــــ
 

  : نيز چنين سروده است نيم ساعت قبل از مرگ
  

 دــ ـاآيـد كـه ن ــازآيــته بـرود رفــس
  

 اآيدـــد كه نــاز آيــمي از حجــنسي
 

 ـــد روزگـــر آمــس  قيريـن ف ــار اي
  

 2اآيدـــدكه نـــراز آي ايـــر دانــدگ
 2اآيدــــــــــــــــــــــــــــــــن
 

  هاي انساني طلب آرمان در -7- 3
و   پرستي  را از ماده  انسان  امكان تا سر حد  بودند كه  اين  در پي بال به حقيقتقا مولوي و

  كنند؛ اصل شناسا  و گوهر خويش  اصل  باز دارند و او را به  جويي و لذت  در شهوات  فرو رفتن
  و تسامح  و گذشت  شدن انسان  اصول  كردن  و دنبال  و راز جستن  و گوهر او تفكر و انديشيدن

.  است  كرده  گوهر خود را فراموش  شناخت ، گشتهگرفتار   ي در بند ماد  چون  ، و امروزه بوده
كارها   برود، اين  بخورد و بنوشد و بخوابد و از جهان و روز  شب  كه  نيامده  جهان  به  انسان
اين يكي ديگر از نكاتي است كه اقبال از مولوي  .اند نيافريده  بازي  را به  و انسان  است  بازي

ي و يهاي انساني باشد كه پويا قعي بايد پيوسته درطلب آرمانآموخت يه اين معنا كه انسان وا
  . ست تلاش سرلوحه آن

  
 ي؟ جز در تـپش نيـابييحيات جو رمز

  
 3آب جو را در قُلزم آرميدن ننگ است

  3را
 

  :گويد ميو در غزلي ديگر 
  

                                                 
 .650همان، ص  -1
  .25اقبال شناسي، ص  -2
  .261پيام مشرق، ص  -3



  /موج در بحر    
 

 

 مي داردــ ـالـيدن چـه ع ـتپيدن و نرس
  

 1هنـوز است محمل دنبال بهكهخوشاكسي
 

از همين . ي اقبال، مدام نشان مي دهدها اني حضور خود را در همه سرودهي انسها آرمان
  :شود اين ابيات معروف مولانا آغاز مي با» اسرار خودي«روست كه مثنوي 

  
 همي گشت گـرد شـهرباچراغ شيخ دي

  
 كز ديوودد ملولم و انسـانم آرزوسـت  

 
 عناصـردلم گرفـتسست زين همرهان

  
 2وسـت دا و رستم دستانم آرزـشير خ

 
ي او ها ما هرچند با روزگار مولانا فاصله بسياري داريم ولي بيش از پيش به آموزه

در دوران نخستين زندگي خويش عالمي برجسته بود ولي آنچه او را ماندگار مولوي . نيازمنديم
. ساخت تحول ژرفي است كه در زندگي او رخ داد و دوران ديگري از زيستن را به وي بخشيد

روايات چند و متفاوتي از اولين سخناني كه بين آن دو . ، ديدار با شمس تبريزي بوداين تحول
را در  »طلب«رد وبدل گرديد نقل شده است ولي همه در اين نكته مشتركند كه اين ديدار 

چيزي كه در  .باره مولانا به دنبال فهميدن و دگر شدن برجهيد مولانا بيدار ساخت؛ يعني يك
مين براي امثال دكارت وبيكن اتفاق افتاد وحتي ژان پل سارتر هم به او اذعان متفكرين مغرب ز

  .دارد

 تحول و آزادي -8- 3

ي، ميل به قدرت، يتوانا ،اي ژرف در آثار مولوي معتقد به تحول، آزادي اقبال با مطالعه
قبال در اگر ا .براي پديد آوردن چيزهاي نواست ها ي برتر و از ميان بردن كهنهها ارزشمندي من

  :گويد ميزبور عجم 
  

 باز به تعمير خـرامكهنه را در شكن و
  

 3لا ماند بـه الا نرسـيد   هر كه در ورطه
 

  :مولوي است كه ةتحت تأثير اين انديش
  

                                                 
  .321زبور عجم، ص  -1
  .72اسرار خودي، ص  -2
  .347زبور عجم، ص  -3
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 ندـن ــادان كــ ـابـنه كـاي كه ــنـر بـه
  

 ران كننـد ـه را ويـنـهـه اول كـه كــب
 

 اــ ـدم انـدر آسي ــ ـنــوبي گـكــا نـت
  

 وان مـا ــ ـته زان خـود آراســي شــك
 

 ابـقص ـداد وـح ـين نجـار وـهمچن
  

 1ها خـراب  ش از عمارتـتشان پيـهس
ــراب  1خــــــــــــــــــــــــــــ

 
 كور روي و تقليد لهاقبال مذموم و مخرب است دنبا و اما چيزي كه از نظر مولانا و

  .كنيم مياي است كه ما مردم از يكديگر و از اجدادمان  كورانه
  

 يـغديـدى دراى قمر زير ميغ، خويش«
  

 »ند چو سايه روى در پى اين ديگـران 
 

  :شمس نيز با او همكلام است
  :از اين افتاد كه/هر فسادى كه در عالم افتاد«

  يا منكر شد به تقليد/يكى، يكى را معتقد شد به تقليد
  2»كى روا باشد مقلد را مسلمان داشتن
  :شنويم و از زبان شيخ احمد رومى چنين مى

مادر حجابى عظيم است و هر كس كه در پس اين حجاب بماند اى درويش تقليد پدر و «
   3»!هيچ چيز را چنان كه آن چيز است ندانست و نديد

انديشد و معتقد است تا زمانى كه بشر در بند گذشته  مياقبال لاهورى نيز مانند آنان 
  :خويش اسير است آفرينش حياتى نو برايش مشكل و حتى غير ممكن است

  
 رد نكـويىـاگر م ـودىـوش بـه خـچ
  

  ىــ ـتــان آزاد رفـت ــــاسـد بـنـــز ب
 

 ــلـقـر تـاگ  وبـوه خ ــودى شي ــيد ب
  

 4ىــ ـتــداد رفــم ره اجـر هـبـمـيـپ
 4ىـــــــــــــــــــــــــــــتــرف
 

ست كه به امور و مسايل از ديدگاه علمي  كارهاي فكري و ادبي اقبال آن ةصيصترين خ مهم
چون ديد علمي و  .كند مطرح ميكادميك آهاي منظم و  را به شكل آموزش نگرد و آنها مي

                                                 
  .2350-2، ب  4: مثنوي، د -1
 .32خط سوم، ص  -2
  .273گفتارهاي عارفان، ص  -3
  .96مولوي، نيچه و اقبال، ص  -4



  /موج در بحر    
 

 

خواهد امور را به شكل تقليدي يا احساساتي مطرح كند بلكه هرچيز را  اكادميك دارد نمي
دهد و از آنها نتايج  گيرد و يك موضوع را با موضوع ديگر ارتباط مي كند و نتيجه مي  تحليل مي

  ) 3ص: 1346: مجددي( .دهد كلي تر به دست مي
آنها هدف عرفان را  .هستنداقبال مخالفت با عرفان منفعل و يلوموبراي همين است كه 

كه توجه  يبا عرفان و تصوف نهيزم نيدانستند و در ا ميو متحول كردن فرد و جامعه  ييايپو
 يو خودساز ييايانسان با پو دآنها معتقدن. اند مخالف و عزلت باشد، ينياش به گوشه نش

  .استه به صفات الهي گرددآر ي وحلّتمرسد كه  ييتواند به جا مي
اقبال در اسرار . تصوف سخت حمله كرد ياسلام ريو غ يكه او به مسائل منف نجاستياز ا
مورد انتقاد قرار  داًيرا داشته، شد يگوسفند ةويعدم شجاعت ش ثيافلاطون را كه از ح يخود

 راو قرا يها يپرستو عدم  ها يباف يمنف ريف تحت تأثتصو اتيداد و ملل اسلام را كه از راه ادب
  :ديگو مي يونانيافلاطون  ةدربار. گرفتند آگاه ساختند و آنها را بر حذر داشتند

  
 وردــ ـوس خـون نامحس ــافس آنچنان

  
 از دست و چشم و گـوش بـرد  اعتبار

 

  مرگ  
ديدگاهش در  كه اقبال هم متاثر از اوست، مولوي و ابتكارات خيره كننده ها از نوآوري يكي

ي ترقي و نزديكي به اصل ها است و پيمودن پله »تكامل«مرگ از نظر ايشان . ستمورد مرگ ا
  .كه همانا خداست

  
 رـــــ ـرم از بشـمي ــگر بــدي لةـمـح
  

 ــــرآرم از ملائــا بــت  ـ ال وـك ب  رـپ
 

 ـ ـــار ديــــب  ران شـومـگر از ملـك پ
  

 ومـايد آن ش ـــ ـم نـدر و هـه انــآنچ
 

 گاهي نبايد به مرگ غمين بود و نبايد آه و ناله سرداد ؛ بل ميبدون ترديد با چنين ديد 
اند، مولوي مراسم تدفين يكي از نديمان خويش را با ساز و  سزد كه خندان بود، چنان كه گفته

  .سرود برگزار كرد و خود پيشا پيش ديگران تا گورستان رقصيد
  راستي، وقتي انسان با مرگ به اصل خود مي پيوندد، چه جاي غصه و درد دارد؛
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 دم چـون ارغنـونـدم گردم ع ــپس ع
  

 ونـــــ ـعـه راجـي ــا الـانـدم كــگوي
 
، »مرد حق«، »مرد حر«هاي ديگري همچون  در آثار منظوم و منثور اقبال، انسان كامل با نام

در نظر اقبال، انسان كامل، فراتر از آن است كه در . خوانده شده است »مؤمن«و» نائب حق«
اي كه در ذات خود  آتش و آب، با همه قهر غلبه.تحول مرگ با جذب و طبيعت نابود گردد

خاصيت مي شوند در نظر اقبال قدرت رباني مرد  دارند، در برابر اراده قدرتمند انسان كامل، بي
ندي معجزه آسا جهان را در راستاي خواست كامل آنچنان نيرومند است كه مي تواند در فرآي

خود دگرگون ساخته، در برابر خواست يا تقدير جهان ايستادگي نمايد و حتي با قضاي آسمان 
  .بجنگد
  

 ارـه ك ــت ــمرد خودداري كه باشـد پخ 
  

 ارــ ـازد روزگـس ــــزاج او بــا مـــب
 

 هانــ ـزاج او جــ ـازد بـا م ـسـر نــگ
  

 بـا آسـمان   اــگ آزمـود جنــي شــم
 

 ودات راـوجــــاد مـنيـــند بــــر كــــب
  

 و ذرات راـــ ـيب نـد ترك ـــي دهــم
 

ترين مراحل تكامل خود شخصيتي آزاد پيدا مي كند و وجود او چندان  انسان كامل در نهايي
استحكام مي يابد كه هيچ حادثه اي حتي مرگ و صحنه قيامت و رودررويي با ذات متعال 

وي در اين شعر مرد حر را در ميادين خطر، بي باك و سر . ند وي را بلرزانندخداوند، قادر نيست
بر كف، در هجوم بلاها حليم و صبور، در معرفت دين اهل مشاهده حقيقت و پرهيبت، در 

و كم سخن و سرشار ازعمل و رهيده از حصار مگر و سر شار از ) ص(ارتباط مستقيم با پيامبر
  .عزت معرفي مي نمايد

  
 فــ ـحكم ز ورد لا تخــ ـحرمرد ــم
  

 ما به ميدان سربه جيب اوسر بـه كـف  
 

 ريــ ـن ضمــ ـرد حر از لا اله روشــم
  

 لطان و ميـر ـده س ــنـردد بـگـي نــم
 

 ـــ ـرد حر چون اشتــم  اري بـردـران ب
  

 وردــ ـاري خــ ـر باري برد خـمرد ح
 

 ــنان مح ــاي خود را آنچ ـــپ  هدـكم ن
  

 هدـي ج ــوز او بر م ــض ره از ســنب
 

 وتــ ـردد زمــ ـر گـتان او پايندهــج
  

 وصـوت  بانگ تكبيرش برون از حرف
 

اشعار ديني اقبال گوياي عقيده قلبي و باورهاي ناب اين متفكر معاصر جهان اسلام است 
سخناني كه بيان آنها فقط . يي حرف دل خود را زده است كه به دور از هر گونه آلايش و شايبه

انساني كه در بستر مرگ، آخرين بيتش اين گونه . رود رمند و مؤمن انتظار ميهاي باو از انسان



  /موج در بحر    
 

 

  :سرايد مي
 ــؤمـرد مـان مـنش  ــن ب  ــو گـا ت  مـوي
  

 ردـكه چون مرگش رسد خنـدان بمي ـ 
 

هاي او، چون  يي كه اسوه انديشه. دهد بزرگ مردي كه فكر مرگ او را آرامش مي
دانند  ادت و مرگ را موجب رستگاري و سعادت مي، بدان معتقدند و شه)ع(اميرالمؤمنين علي 

و مرگ فقط . فناناپذير و فعاليت آن جاويد است و ابدي زيرا بر اين باورند كه روح مطلقاً
بنابر همين اعتقاد، اقبال چند روز پيش از وفاتش به برادر . مفارقت از تن است و كالبد خاكي

   1».ترسم من مسلمانم و از مرگ نمي«: خود گفته بود
  :گويد مياقبال 

  
 اك زادــ ـم پـي ــكـي حـد رومـرشـم
  

 2شادـا گ ــر مـدگي بـرگ و زنـرّ مـس
ــ  2شادـگــــــــــــــــــــــــــــ

 

  وحدت - 10- 3
توان اشاره كرد عنايت واهتمام به  ميهاي مشتركي كه بين اقبال ومولوي  ديگر از ديدگاه

  .پردازيم ميمقاله به بررسي اين موضوع ادامة وحدت است كه ما در 
ي مولانا فراتر ها بسياري از آموزه ،بين مذاهب را صوري مي گيرد، از اين رومولانا اختلآف 

از اديان خاص است و به جاي آنكه خود را در قالب دين خاصي محصور كند به اهداف اصلي 
اند و  از نور واحدي نشات گرفته ،به زعم وي همه اديان. اديان و به نيل به حقيقت مي انديشد

  .كنند ميهدف مشتركي را تعقيب 
  

 ادـت ــام اوفـــ ـق از نــلـف خلاـتـاخ
  

 3ي رفـت، آرام اوفتـاد  ـعنـون به مــچ
 

  :و يا اينكه
  

                                                 
  .38، ص شناسي اقبال -1
  .188پيام مشرق، ص  -2
  .3680: ، ب2 :د مثنوي، -3
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 از كفر و ز اسلام بـرون اسـت نشـانم
  

 ــريـه گـرقـاز ف  ــار نـزانم و زن  مـدان
 

عرفان مولوي براي بسياري از پيروان اديان و مذاهب ديگر نيز از جذابيت  ،بنابرآن  
ه و ب ،و اقليم ها انديشه ،خويش را بالاتر از همه اديان ،مولانا. ارگرديده استخاصي برخورد

  :فرمايد داند و با صراحت مي مي مثابه عنصري وابسته به همين واحد به هم پيوسته
  
 دانـمرا نمـيخـودمنكهمسلمانان  تدبيراي  چه
  

 سلمانمـم ـ گبر و نـه  ، نه ام يهوديا نهـترسهـن
 

 امسـفلينـهامعلـويام، نه غربي  نه  ام قيشر  نه
  

  ردانمــ ـِ گ لاكـاز اف  ام، نه عيـِ طبيانـزاركهـن
 

 از بلغـار و مغسـينمنـهاز چيـنم  نه  از هندم  نه
  

  انمــ ـِ خراساكـاز خ  ، نه مـِ عراقيناز ملكهـن
 

 د، مكـان لا مكـان باشـدـان باشـنشانم بي نش
  

 نانمجا جاندخو من  كه باشد  جاننهشد،باتنهـن
 

 يكـي ديـدمراكردم،دوعـالم بـرون  راچون دويي
  

 يكي بينم، يكي جويم، يكي دانم، يكي خـوانم 
 

  .وحدت است ،هر آنچه است، آري در جهان بيني مولانا
  
 دت اسـتـان وح ــا دك ــوي مـنـثـم
  

 1ه بيني بت اسـت ـر چـد هـر واحـغي
ــت  1اســـــــــــــــــــــــــــــ

 
كند و  رموز بيخودي با اصول متعصبانه و ملي گرايانه سخت مخالفت مياقبال در منظومه 

و  ،آورد نه وحدت وطن وحدت عقيدتي به وجود مي) مذهب(بر آن است كه امت و ملت 
گردند و كار ملت  ها متحد مي دل. شود جغرافيايي هر فرد ناگزير در ملت خود محو مي ةمحدود

ي گرد يقبال قومي نيست كه از لحاظ جغرافيائي در جابنا براين ملت در نظر ا.يابد سامان مي
  : بلكه .آمده باشد

  
 ــش و بيـدل مقام خوي  گي اسـتـگان

  
 تي ز هم بيگـانگي اسـت  ـشوق را مس

 
 ــكــت از يـلـم  تيــ ـاسـهـگي دلـرن
  

 ي ايـن سيناسـتي   ك جلوهـروشن از ي
 

 ــهـا ب هـشـديـوم را انـق  كيـــ ـد يـاي
  

 2يـك ــد يـياـا بـدعـرش مـيـدر ضم
ـــي  2يـكــــــــــــــــــــــــــــ
 

باشند، او در  ميي پوچ ناسيوناليسم ها ة افكار اقبال در مبارزه عليه تعصبات و نظريهعمد

                                                 
  .126ص ،6: د مثنوي، -1
  .126رموز بيخودي، ص  -2



  /موج در بحر    
 

 

كليه آثار خود احترام آدم را شرط آدميت ومقصود اصلي كمال فرهنگ قرار داده است وسر 
گفته  اي اقبال طي خطابه »والله المشرق و المغرب«. ين آيه قرآن آورده استا» پيام مشرق«آغاز 
وحدت معتبر تنها يكي است و آن وحدت فرزندان انسان است كه از نژاد و زبان و « :است

   1».گيرد ميرنگ فراتر قرار 
اقبال حتي تعصب وطن پرستي را موجب فساد و اختلاف بين بني آدم شمرده است و 

آدمي را  معتقد است كه حتي كفر و دين را بايد دو حالت معنوي و دروني تلقي كرد و احترام
چه در حالت كفر و چه در حالت ايمان بايد ملحوظ داشت و ملل گوناگون را از تنگناي 

اقبال نظريه وطن پرستي را شديداً مورد انتقاد قرار داده است و . تعصب ملي بايد بيرون كشيد
  :كند ميبا تضمين مصرع سعدي تلقين 

  
 ندرـگ ــديـكـاي يــ ـضـي آدم اعـنـب

  
 2اخ و برگ و برنـد ـل را شـان نخـهم

ــد  2برنــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :طور هم گفته است و باز جايي ديگر اين
  

 يـــــرام آدمــــــتــت احــــــيــآدم
  

 يـــــ ـام آدمـق ــو از مــر شـبـا خـب
 

 ط تن بـه تـنـط و ضبــي از ربــآدم
  

 زنـــ ـامي بـي گ ــتـق دوسـريـر طـب
 

 دا گيـرد طريـقــ ـخعـشـق از ةدـنـب
  

 3من شـفيق وـر و مـافـر كـود بـشيـم
ــفيق  3شـــــــــــــــــــــــــــــ

 
  )242ص  ،جاويد نامه(

تا وقتي طوق لعنتي دموكراسي اسمي و ناسيوناليسم ناپاك و امپرياليسم «: گويد كه ميباز 
 »الخلق عيال االله«حقير از هم گسيخته نشود و تا وقتي كه انسان از روي عمل خويش مومن به 

اد از بين نرود انسان مطلقاً نگردد و تا وقتي كه عقايد پست وطن پرستي جغرافيايي و رنگ و نژ
مايه برادري و استقلال و مساوات  در دنيا زندگي آبرومندانه را نخواهد داشت و الفاظ گران

                                                 
 .244اقبال در اه مولوي، ص  -1
  .202پيام مشرق، ص  -2
  .242جاويدنامه، ص  -3
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  1».ي بي مسمي خواهد بودها نام
طور نيز  اقبال تعصبات وطن پرستي را كه يكي از موجبات اختلاف بشري است اين

   :نكوهش كرده است
  

 ـدهرـوت ك ـــ ـع اخـطـان قـنـآنچ  دـان
  

 ـمير ملـن تعـر وطــب  انـد  ردهـت ك ـــّ
 

 دـن ــاختـل سـتا وطن را شـمع محف ـ 
  

 ــبـان را قـس ــوع انـن  تندـاخ ــل سـاي
 

 ــسـهان افــ ـمردمي اندر ج  ه اسـتـان
  

 ـــگـيـي بـي از آدم ــآدم  تـه اس ــان
 

 روح از تن رفت و هفـت انـدام مانـد
  

 ــوام مـد و اق ــم ش ــت گـيـآدم  2دـان
 

دهد  ميفرهنگي و ملي را يكسر لغو و باطل قرار  ،لساني ،قومي ،ي نژاديها تمام تفوقاقبال 
   :گويد ميو انسان را بر اصل انسانيت دعوت اتحاد داده 

  
 ــد آب و گ ــن ــوز از بـنـه  رستيـل ن
  

 غانيم مـن ـي و اف ـــويي رومــو گــت
 

 مـگ و بويــــــي رنـن اول آدم بــــــم
  

 3يم مـن ــندي و توراــس هنــازان پ
 
  : و باز مخاطب به جوامع بشري مزيد گفته است

  
 ــغانيـه افـن  رك و تتـاريمــ ـي تـم و ن

  
 م و از يـك شاخسـاريم  ـن زاديــچم

 
 رام اسـتــ ـيز رنگ و بو بر مـا ح ـتم
  

 4يــك نـو بـهـاريــم  ةروردــكه ما پ
ـــم  4بـهـاريـــــــــــــــــــــــــ

 
 :گويد مياو . كنم ميكلام آخر را از اقبال شناس نامي دكتر عبدالحسين زرين كوب نقل 

بدون  فرد را در جامعه فاني كند و را از ميان بردارد، ها اقبال دنبال شوري است كه خودخواهي«
5».مرز مسلمانان را هماهنگ كند د به ملك ورنگ ونژاد وبدون تقي  

  :گيري نتيجه
                                                 

 .261روح اقبال، ص  -1
  .133رموز بيخودي، ص  -2
  .91پيام مشرق، ص  -3
  .52همان، ص  -4
 .32ه ديوان اقبال، ص مقدم -5



  /موج در بحر    
 

 

ثير أآيد كه اقبال تا چه اندازه تحت ت مياز مجموع اين گزارشات پراكنده چنين بر 
آثار وافكار . ي مولوي قرار داشته ودر كمند جذبه عرفان شورانگيز او گرفتار بوده استها موزهآ

جي در او بوجود تمو مولوي به مثابه كليدي بوده كه كارخانه احساس اقبال را به كار انداخته و
  .نموده است وانده واو را چون مولانا مولانايياي در زير پوست او د زلزله و آورده است

دامن سخن را برچينم كه از آوردن نمونه و وجوه مشابهات  در پايان همين را بگويم و
بسيار است و  هچون اين اندك نمون .كنم تا سخن به درازا نكشد بيشتر در اينجا خودداري مي

رساند كه اقبال تا چه اندازه از مقلد بزرگ خود مولانا  خروار و همين مختصر مي همشت نمون
پيروي نموده و از نظر فكر و معني شعر اقبال تا چه اندازه نزديك به اشعار  رومي تقليد و

چنان عروج   ي مولوي را نردباني دانست كه انسان را آنها آري اقبال افكار وانديشه .مولاناست
غلتيده و از  دهد و گويا خود مولوي در آغوش خداوند   دهد كه او را در آغوش خدا قرار مي  مي
  .اني فرستاده است كه همان اشعار طربناكش وبويژه مثنوي معنوي استجا نردب  آن
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